
مقدمه
در طول تاريخ نقاشي ايران، نقاشي قهوه خانه همواره دچار مهجوريت ناعادلانه اي بوده است. واقع شدن نقاشي قهوه 
خانه ميان دو حيطه مهم و مختلف از نقاشي ايران، يعني نقاشي مكتبي و نقاشي دانشگاهي، قرار گرفتن در برهه اي از 
تاريخ (قاجار و پهلوي) كه در آن ايران به سرعت وارد عرصه ناآزموده مدرنيته در تاريخ خويش شده است و همچنين 
شكل گيري نقاشي قهوه خانه در مكاني كه نه مورد توجه سنت گراها بوده  و نه روشنفكراني كه درباره نقاشي مدرن 
پژوهش كرده اند، همه سبب شده تا اين نقاشي به مثابه پديده اي كاملاً عاميانه در محافل علمي و دانشگاهي شناخته 

شود و در بهترين حالت مهر «غيرقابل اعتنا» بر آن بخورد.
ــته تقي آزاد ارمكي (لوح فكر،  ــي قهوه خانه و كتابي با عنوان «پاتوق و مدرنيته ايراني»، نوش با خوانش موازي نقاش
ــي را آشكار كند كه  ــت تا لايه هايي پنهان از نوعي نقاش ــته بر آن اس ــعي اين نوش تهران، چاپ اول، 1384)، همه س
همان گونه كه از اسمش پيداست فضاي خلق آن و مكاني كه در آن شكل گرفته و به تكامل رسيده است جزء  جدا 
ــاختاري و اجتماعي (پاتوق) آن قدر چالش  ــت؛ جزئي كه به لحاظ س ــكل گيري آن بوده اس ــدني و حتي عامل ش نش
ــته نيز در  ــايد تنها كتاب) در همين باره وادارد. اين نوش ــت كه ما را به خوانش هم زمان يك كتاب (و ش برانگيز هس
ــي قهوه خانه در تاريخ نقاشي مدرن ايران است. به بيان ديگر، به جاي  ــكار كردن موقعيت حقيقي نقاش پي همين آش

نقاشي، اين بار از نام اين نقاشي آغاز مي كند؛ از قهوه خانه.
* * *

قهوه خانه نوعي پاتوق است كه از دوره صفويه و با نوشيده شدن اولين قهوه ها در آن كار خود را آغاز كرد. «قبل از 
دوره صفويه به دليل پيشينه روستايي و قبيله اي مؤسسان دولت ها، از فضاهايي چون «قهوه خانه ها»، «زورخانه ها» 
ــيده است كه بخواهد زماني را در شرايط  ــت زيرا فرد در محيط به آن درجه اي از آزادي نرس و «خانقاه ها» خبري نيس
ــعه عرصه تصميم گيري دولتي كه مصادف با شكل گيري دولت مقتدر  ــده از ايل و خانواده بگذراند. با توس منفك ش
ــت، فرديت شكل گرفت و مكان هايي چون «قهوه خانه ها»، «زورخانه ها» و «خانقاه ها» كه به  و فراگير در شهرهاس

معناي «حوزه عمومي» است،  سازماندهي شد.» (ص 91)
ــت: «پاتوق يا محفل به لحاظ جامعه  ــناختي پاتوق آمده اس در كتاب «پاتوق و مدرنيته ايراني» در تعريف جامعه ش
ــود كه بدون وجود آيين نامه،  ــنفكران اطلاق مي ش ــناختي به محل اجتماع عده اي از افراد، منتقدان،  اديبان و روش ش
قواعد و قوانين در حاشيه حيات رسمي جامعه به تشكيل اجتماعاتي اقدام مي كنند.» (ص 27) تقي آزاد ارمكي در واقع 
با اين تعريف موضع روشنفكرانه خود را مشخص مي كند. او در ادامه همين تعريف از قول يورگن  هابرماس مي گويد: 
ــت. از  «در پاتوق ها امكان تماس آزاد وجود دارد زيرا حضور افراد بدون تكلف و تحميل بايدها و نبايدهاي گروه اس
حضور رسمي  قوانين و سنت ها كمتر خبري هست. آنچه در اينجا حكم راني مي كند قواعد معطوف به گفتگو و تعامل 
ــت. آدم ها آمده اند تا با يكديگر در حوزه اي آزاد و خارج از تقيدات روزانه و در مورد علايق عمومي به تبادل نظر  اس
ــر اعضاي مكتب فرانكفورت، مطالب زيادي درباره  ــد.» (ص 28)  هابرماس نيز همچون والتر بنيامين، از ديگ بپردازن
ــهر، نه فقط به لحاظ اقتصادي مركز جامعه مدني بود  ــهر و به تبع آن «حوزه هاي عمومي» دارد. به گفته او «ش ش
بلكه در تضادي سياسي- فرهنگي با دربار قرار داشت و باعث رشد و شكوفايي حوزه عمومي  ادبي شد، حوزه اي كه 

نهادهاي اصلي آن قهوه خانه، سالن ها و محافل بحث بودند.» (ص 28)
ــي به ديدگاهي صرفاً جامعه شناختي محدود  ــي اش تحليل اين نوع از نقاش اگرچه در پرداختن به قهوه خانه، پيش از نقاش
مي شود، اما اين امتياز را دارد كه در آن نقاشي قهوه خانه نيز وارد مباحث علمي شود. تا امروز، ذهنيت حاكم بر نقاشي قهوه 

خوانش موازي نقاشي قهوه خانه و كتاب «پاتوق و مدرنيته ايراني»

نقاشي قهوه خانه، بررسي يك پارادوكس
جواد مدرسي
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ــت؛ ذهنيتي كه در آن همچنان  ــده اس ــگاهي ش خانه به گونه اي بوده كه منجر به حذف كامل آن در گفتمان علمي و دانش
ــان تحصيل نكرده اين مجموعه، همواره به دنبال رد پايي  نيت مؤلف را اصل قرار داده و با پرداختن بيش از اندازه به نقاش
از درويش مآبي و عوالم مثالي در آثار ايشان بوده است. بي آنكه كسي تا به حال از نامي ياد كند كه يكسر، ما را به مكاني 
رئاليستي (قهوه خانه) رهنمون مي شود. تقي آزاد ارمكي درباره پاتوق ها از مسائلي نام مي برد كه مي توان هر كدام از آنها را 
با نقاشي قهوه خانه،  خصوصاً به دليل هم زماني رواج اين نوع نقاشي در ايران با مسائل فرهنگي و اجتماعي دوره شكوفايي 
اش به خوانشي جديد درآورد. او مي گويد: «از گذشته تاكنون مسايل زير مورد توجه بوده است: 1- رفع تقابل ميان مدرنيته 
ــتعمار، 3- ضديت با استبداد، 4- تبيين همگرايي سنت و مدرنيته با ارائه  ــنت، 2- پارادايم عقب ماندگي و ضديت با اس و س

مفاهيم جديد از سنت و برداشت نو و علمي از تجدد، و 5- ايرانيزه كردن و ديني كردن مدرنيته.» (ص 44)
ــتبدادي  ــاختاري خود را باز مي يافت كه در آن نظام فكري كهنه و اس ــي قهوه خانه  زماني مباني معنايي و س نقاش
ــيوه نقاشي از دل قهوه خانه نشان همين پويايي است كه آزاد  ــالار مي داد. ظهور يك ش جاي خود را به تفكر مردم س
ارمكي نيز آن را اين گونه بيان مي كند: «پاتوقها در دوره گذار يك انديشه، فكر و يا يك پارادايم معني پيدا مي كنند. 

خودجوش و خودانگيخته هستند و با هويت اشخاصي كه آنها را تشكيل داده اند گره مي خورند. اگر 
اين افراد نباشند پاتوق هم معني ندارد. از سوي ديگر توليد و محصولات پاتوق است كه به افراد، فضا 
ــا مي دهد. به عبارت ديگر، رابطه ديالكتيكي بين پاتوقها و محتواي پاتوق و افراد  ــي معن و دوره پاتوق
حاضر در آن و فضا و مكان و ناظران وجود دارد.» (ص 30) آزاد ارمكي به طور كلي گفتمان پاتوقي 
ــت و نقدهاي درون پاتوقي بعضاً  را نقادانه مي داند: «فضاي حاكم بر گفتمان پاتوقي، فضاي نقد اس
ــنفكري است. افراد پاتوقي بخش  ــنتهاي جاري در جامعه و مخالف جريان هاي فكري-روش ضد س

رسمي  جريان روشنفكري را مورد نقادي هوشمندانه قرار مي دهند. آنها با كنايه گويي و استفاده از ادبيات روزمره در 
حوزه سياست و اجتماع، سعي مي كنند سنت شكني نموده و اصول مورد قبول مردم و فضاهاي روشنفكري به قاعده 
درآمده را مورد سؤال قرار دهند.» (ص 29) همين جاست كه نقاشي قهوه خانه متمايز از نقاشي مدرن مكتب كمال 
الملك نه تنها به زيرمجموعه نقاشي سنتي ايران (نگارگري) درنمي آيد و حتي از نظر ماده كار،  ابعاد، ساختار و مردمي 
ــي مدرن (روشنفكرانه) در  ــبتي هم كه بخواهد او را به حيطه نقاش ــاند، كه هر گونه نس  بودن، آن را به چالش مي كش
ــنتي  ــته مي بينيم، نه تنها در زمان حيات خود از س آورد، قطع مي كند. قهوه خانه كه امروز كمتر آن را به صورت گذش
بودن، كه از تجدد نيز به طرزي پيچيده (نه آن گونه كه حساسيت نظام هاي حاكم را برانگيزد) سر پيچيده است. اگر 
امروز بنا بر تعاريف موجود همين سرپيچي را از مشخصه هاي اصلي مدرنيسم بدانيم، قهوه خانه به معنايي واقعي يك 
ــم در تاريخ نقاشي معاصر ما بوده است. آنچه تاكنون درباره  ــم و نقاشي قهوه خانه، يك شيوه مدرنيس مكان مدرنيس
ــي قهوه خانه نيز همچون نگارگري نوعي از نقاشي است  ــت كه نقاش ــده حاكي از آن اس ــي قهوه خانه گفته ش نقاش
ــايي آن را نيز همچون نگارگري بايد به عوالم غير اين جهاني  ــبت چنداني با جهان جديد ندارد و مباني شناس كه نس
ــي قهوه خانه به مضامين سنتي، نه تنها چندان خبري از سنت نيست، كه به  ــبت داد. حال آنكه در پرداختن نقاش نس
لحاظ انتخاب مضامين انقلابي، حماسي و تراژيك، آن هم در قهوه خانه و در دل توده مردمي كه گوشت و خونشان 
ــت، به ظريف ترين شيوه ممكن مدرنيسم آرمان خواهانه خود را پي ريزي مي كند. و شايد  ــده اس با مذهب عجين ش
اصلاً با همان نگاه محدود و صرف ايدئولوژيك است كه در آن هنوز ابعاد مختلف نقاشي قهوه خانه آنچنان كه بايد، 
ــده را از خصوصيات پاتوق مي داند و درباره كساني كه با  ــده است. تقي آزاد ارمكي اين خصلت آشكار نش ــكار نش آش
دغدغه فكري اي بيشتر از دغدغه سياسي وارد عرصه عمومي  مي شوند مي گويد: «اثرگذاري اين نيروها در جامعه دير 

نقاشي قهوه خانه هم آن گونه كه 
از اسمش پيداست نقاشي اي است 
كه تابع يك مكان است و از شرايط 
فضايي آن براي موجوديت بخشيدن 

به خويش استفاده مي كند
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ولي ماندگار است. اين نوع اثرگذاري موجب شده تا كساني كه قصد كنترل حركت هاي اجتماعي را دارند در مراحل 
ــه لحاظ ماهيت فرهنگي رفتار  ــوند زيرا ب ــت نيافته و دچار بدفهمي  ش آغازين از نحوه عمل پاتوق ها اطلاعي به دس
پاتوق، تغييرات بطي و دراز مدت پس از وقوع قابل مشاهده اند، و در حين وقوع نمي توان آنها را ديد و كنترل كرد.» 
ــعه (در اينجا نقاشي قهوه خانه) مي گويد: «تصور غالب بر اين است كه  (ص 170) او درباره بدفهمي  ما از عوامل توس
هر چه در ايران اتفاق افتاده –از زشت و زيبا، خوب و بد،  قديم و جديد- همه به دليل همت دولت و دولتيان صورت 
ــواد و دانش پايين برخوردار بوده اند، همواره  ــده است كه چون مردم ايران نيز از س ــت و اين گونه مطرح ش گرفته اس

مانعي در راه رشد و توسعه انگاشته شده اند.» (ص 177)
آزاد ارمكي درباره زبان پاتوق ها مي گويد: «زبان اصلي در پاتوق ها، ادبيات و نقد ادبي و اجتماعي است. افراد با ارجاع به 
زندگي روزمره، با بهره گيري از نظام معنايي و ايماء و اشاره، ضرب المثل ها، كنايه ها، و با تكيه بر سنت نقد كه ماهيتاً 
ادبي است، كنكاش جديدي را شروع و سعي مي كنند تا نطفه هاي حركتهاي بعدي را طراحي كنند. در اين  مورد است 

كه مي توان اديبان و منتقدان را در درون پاتوق ها سازنده فكر انتقادي و حركتهاي فكري بعدي دانست.» (ص 29)
ــتر عاشورايي) و داستان هاي حماسي شاهنامه همان كاركردي را به  ــي روايي قهوه خانه، وقايع مذهبي (بيش در نقاش
ــاره نام مي برد. رابطه ديالكتيك ميان محتواي پاتوق  ــانند كه آزاد ارمكي از آن به نظام معنايي ايما و اش انجام مي رس
ــتيلاي حكومت خودكامه اند،  نشان دهنده همان  ــربر تافتن از اس و افراد حاضر در آن نيز كه تازه در پي فهميدن و س
ــان به بهترين شكل ممكن نشان مي دهند. تقي آزاد  ــان قهوه خانه آن را در نقاشي هايش ــت كه نقاش نقش بارزي اس

ارمكي مي گويد: «نقد استبداد، استعمار و ارتجاع سه مسأله اصلي مطرح در پاتوق هاي ايراني است.» (ص 47)
ــي قهوه خانه نيز وارد شده است. از سويي بزرگ ترين نشانه  ــائل، چه در محتوا و چه در صورت، به نقاش نقد اين مس
در موقعيت انتقادي نسبت به استعمار همين بس كه نقاشان قهوه خانه هيچ گاه نظر خوشي درباره 
هيچ نوع صورت هنر بيگانه نداشتند و هرگز از پافشاري بر معيارهاي نقاشي خود كوتاه نمي آمدند 
ــان حاكم است كه مانع از  ــان و نقاشي هايش ــوي ديگر اخلاق جوانمردانه اي در روحيه ايش و از س
ــود. پيش تر در بحث ديالكتيك ميان محتواي پاتوق  ــر نهادن و كلبي مسلكي در آثار آنها مي ش س
ــي قهوه خانه مشخص شد كه ممكن نيست در  ــاس نقاش و مخاطبان آن و همچنين موقعيت حس
ــروطيت، از نظر محتوايي حكم  ــي همچون مش حوزه عمومي اي مثل قهوه خانه و در برهه حساس
ــي، اگرچه در  ــي قهوه خانه بدهيم. از ديدگاه مضمون گرا نيز در اين نقاش به ارتجاعي بودن نقاش
وهله نخست ممكن است مضامين مذهبي، حماسي و اسطوره اي تا حدي مرتجعانه به نظر برسد، با 
ــمرد  ــاره اي كه آزاد ارمكي آن را از ويژگي هاي زبان پاتوقي بر مي ش در نظر گرفتن زبان ايما و اش
ــي تا چه  ــتبداد رضاخاني انتخاب چنين مضامين فراگير انقلابي-حماس در مي يابيم كه در دوره اس
ــته در ايران رنگ  ــت. به طور كلي مي توان گفت: «پاتوق ها از گذش حد مايه بيداري مردم بوده اس
ــازنده فضاي مدني براي ايرانيان بوده اند.» (ص 57) اين  ــت زيرا دو نهاد خانواده و دين س ــته اس و بوي ديني داش
ــت كه توسعه فضايي همچون قهوه خانه و به دنبال آن، شكل گيري نقاشي قهوه خانه با مضامين ايراني- چنين اس
اسلامي (شيعي) در فضاي گسترده شهري، خود را همخوان با گسترش مدرنيته اي مي كند كه ذاتاً رويه اي سكولار در 
ــكولار پاتوق ها را  پيش گرفته بود. آزاد ارمكي نيز در جدولي در صفحه 99 كتاب خود، كه در آن وضعيت ديني و س

در ايران معاصر نشان داده، قهوه خانه را در دوره هاي قاجار و پهلوي جزو گرايش پاتوقي ديني آورده است.
در كتاب «پاتوق و مدرنيته ايراني»،  اگرچه همه سعي نويسنده نيز بر آشكار كردن جنبه هاي روشنفكري پاتوق است، اما 
به زعم من در بعضي از قسمت ها، روشنفكري پاتوق با هدفمند بودن آن خلط مي شود. امروزه ما بهتر از پيش بر اين نكته 
آگاهيم كه هدفمند بودني از پيش تعيين شده و ايدئولوژيك تا چه اندازه به ورطه انقياد نزديك است. ناعملي و نامعنايي 
ــي، و شايد اصلي ترين بخش فرافكني شده زندگي مدرن است، خصوصيتي است كه تا  موجود در قهوه خانه ها كه بخش
ــود مقاومت مي كند. او جاهايي  حد زيادي در مقابل انگيزه گرايي اي كه آزاد ارمكي آن را بارها در اين كتاب يادآور مي ش
ــاره هايي گذرا به بي برنامگي افراد پاتوقي مي كند: «پاتوق از امور و وقايعي جديد و متعلق به جهان مدرن  هم، البته اش
ــود و بدون برنامه خاصي به اجتماعي شدن اقدام مي كند  ــت، جهاني كه در آن فرد آزاد در اجتماعات آزاد حاضر مي ش اس
ــت كه در جهان سنتي از آن خبري نيست.» (ص 61)  ــرايط خاص اجتماعي و معرفتي اس ــته به ش [...] وقوع پاتوق وابس
ــرايط ذهني انسان هايي كه در يك جا جمع  ــد ش وقتي كه منفعت و معنايي، آنچنان كه در جامعه وجود دارد، در كار نباش
شده اند (انگيزه اي به نام «با هم بودن» در آنها وجود ندارد) خواه ناخواه آنها را به سمت پذيرا شدن ديگري مي كشاند. 
ــاره مي كند  ــتحاله پاتوق در عرصه عمل اجتماعي به موردي اش ــمردن صورت هاي متعدد اس تقي آزاد ارمكي در برش
كه درباره قهوه خانه ها نيز قابل توجه است. او مي گويد: «يكي از دلايل استحاله پاتوق ها كنترل رسمي  بر آن است. 

رابطه ديالكتيك ميان محتواي 
پاتوق و افراد حاضر در آن كه 
تازه در پي فهميدن و سربر 
تافتن از استيلاي حكومت 
خودكامه اند،  نشان دهنده 
همان نقش بارزي است كه 
نقاشان قهوه خانه آن را در 
نقاشي هايشان به بهترين شكل 
ممكن نشان مي دهند
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كنترل رسمي به معني سازماندهي و قدرت نظارت فردي، جمعي و دولتي بر نحوه كار پاتوق هاست زيرا ورود نيروهاي 
رسمي به پاتوق ها شرايط نابرابر در روابط را فراهم مي كند و مانع از حضور ناظر يا طرفدار موقعيتي مي شود كه موجب 

شكل گيري بحث آزاد و برابر بود.» (ص 73)
به طور كلي جريان انتقادي جدا از همه روشنگري هايي كه در بطن خويش دارد، يك اصل اساسي را نيز در رابطه با 
آزادي به خطر مي اندازد و آن خصلت رصد نشده امر مورد انتقاد، و از همين رو گريزان بودن آن از به انقياد درآمدن 
ــكار كردن همه خصلت هاي پنهان خويش بر نظام هاي  ــد ناگريز از آش ــت؛ امري كه در فرآيند نقد به نظر مي رس اس

نظارت و در نتيجه مهيا كردن شرايط براي دستيابي نظام سلطه به هر امر مورد انتقاد است.
نقاشي قهوه خانه زماني پا به عرصه وجود گذاشت كه از منظر جامعه شناختي، نه پيش و نه پس از آن هيچ مجالي 
ــهر به معناي امروزي، و پس از آن به  ــعه نايافتگي مدرنيته ايراني و ش براي ظهور نيافت؛ پيش از آن به دليل توس
دليل جايگزيني فراگير رسانه هاي ارتباط جمعي در بين توده مردم. اگر در قهوه خانه ها افراد ذي نفوذ (صاحبان قهوه 
خانه ها) به دليل نداشتن زمينه هاي رسمي مثل سواد و رفتار قدرت پسند، آنچنان به ساختار قدرت نپيوستند، در مقابل، 
ــانه هاي متجدد (عوامل قدرت) دورانشان شدند و در اين  ــب، به راحتي پذيراي رس ــتن قوه تحليل مناس به دليل نداش
ميان، نقاشان قهوه خانه نيز مغموم از اين رسانه هاي نو (مثل تلويزيون، كه هم زمان كاركرد رسانه اي نقال و نقاش 

را به طرزي سامان يافته و شعبده بازانه به اجرا در مي آورد) راه انزوا را پيش گرفتند.
ــعود كوهستاني  ــي» (مس ــال 1311 شمس آزاد ارمكي در جايي به نقل از كتاب «قرائت خانه هاي ايران: از آغاز تا س
ــنفكري حول و حوش انقلاب مشروطه كه توأم با فضاي فرهنگي و سياسي  ــي و روش نژاد) و درباره وضعيت آموزش
بوده، آورده است: «اگر كتابخانه هاي عمومي ايجاد شوند و كتب مفيده علميه و فنيه با عبارت و بياني ساده و سليس 
ــت كه  ــده و انواع روزنامه جات براي قرائت عامه مهيا گردد، آيا نه اين اس ــهل التناول از هر قبيل در آنها آماده ش و س

مردم را كم كم از ساير مشغوليات بيهوده و اعمال لغو از قبيل جلوس در قهوه خانه ها و سر بازارها و 
گذرها و استماع افسانه حسين كرد و خرافات نقال ها يا اعمال اقبح از قبيل قمار و نظاير اين كار باز 
ــت كه نگاه به قهوه خانه رفته رفته تحقير آميز و توأم با حذف آن  مي دارد.» (ص 114) اين گونه اس
مي شود. مكان هايي كه تا آن زمان به واسطه حضور افراد وانهاده شده و بيرون افتاده (هرزه، به تعبير 
ــمي و دولتي  ــر باز مي زدند جاي خود را به نهادهاي رس فارابي) از پذيرفتن هر معناي فايده مندي س

سپردند كه در پي ارتقاي سطح دانش، و از همين رو انقياد آنها بودند.
ــران، مانند بنا و نقاش و آهن كوب و مثل اينها بود  ــته اي از كارگ ــر زماني «هر قهوه خانه پاتوق دس اگ
ــان آمده قهوه خانه شلوغ و مشغول مي گرديد.»  ــدند و خواهندگان كه به سراغش كه در آن جمع مي ش
ــتقرار رژيم [پهلوي] انجاميد،  ــنفكري پس از انقلاب مشروطه كه به اس ــت روش (ص 120)، «با شكس

روشنفكري ملي و اسلامي به انزوا كشيده شد و روشنفكري غرب گرا اهميت بيشتري يافت.» (ص 142) هر چند اين 
ــنت اروپايي به كافه نشيني و اجتماعات محفلي علاقه مند بود، اما در دستور كار و زير ذره  ــنفكري نيز در ادامه س روش
بين دولت ها و قدرت هاي حاكم نيز قرار گرفته بود. «در دوره پهلوي اول و دوم و جمهوري اسلامي ديگر بحث در نفي 
ــه دوره نظام مند كردن پاتوق ها  ــتور كار دولت ها قرار گرفت. تلاش اصلي در اين س پاتوق ها نبود بلكه كنترل و در دس
از طريق تصويب قوانين و آيين نامه ها بود زيرا كنترل بر اين نوع اجتماعات مي توانست از فروپاشي دولت ها جلوگيري 
كند. در نتيجه نوع رسمي و قانوني پاتوق ها در كنار پاتوق هاي طبيعي شكل گرفت كه در نتيجه آن، در بسياري از مواقع 

نزاع مابين اين دو نوع پاتوق جايگزين نزاع ها و مباحثات درون پاتوق مي شد.» (ص 66)
ــت كه تابع يك مكان است و از شرايط فضايي آن  ــمش پيداست نقاشي اي اس ــي قهوه خانه هم آن گونه كه از اس نقاش
براي موجوديت بخشيدن به خويش استفاده مي كند. هر چند قهوه خانه به عنوان خانه اين نوع از نقاشي كه زماني در آن 
رشد كرده و به تكامل رسيده است يك پديده كاملاً اجتماعي است، اما اگر به همين نقاشي نيز از زاويه اي فراگيرتر نگاه 
كنيم و آن را به هر نوع نقاشي كه به هر ترتيبي با محيطي به نام قهوه خانه پيوند خورده، نسبت دهيم،  آن گاه درخواهيم 
يافت كه آن عواملي كه به قهوه خانه به عنوان نوعي از پاتوق موجوديت بخشيده (مدرنيسم)، هماني است كه جهان را 
ــي را  ــت (و همچنان تغيير مي دهد). در اينجا يك نكته اساس و نوع نگاه به جهان را نيز در برهه اي از زمان تغيير داده اس
بايد همچنان به خاطر داشت و آن اينكه تأكيد بر اجتماعي بودن عوامل كاركردي نقاشي قهوه خانه به عنوان يك شيوه 
ــناختي صرف كاهش دهد؛ چه، در اينجا پيش از هر پديده اي ما  ــي، نبايد اين هنر را به محدوده يك امر جامعه ش از نقاش
با يك امر زيباشناختي روبه روييم. ما نيز در خوانش خود از نقاشي قهوه خانه، جدا از همه جنبه هاي ديگر اين نقاشي، هم 
صدا با كتاب «پاتوق و مدرنيته ايراني» مي گوييم: «استعاره انسان ايراني،  خانواده ايراني،  دولت ايراني،  دين ايراني بدون 

فهم جامعه ايراني كه مشتمل بر همه عناصر ذكر شده و عرصه عمومي است،  قابل فهم نيست.» (ص 180)

ناعملي و نامعنايي موجود در 
قهوه خانه ها كه بخشي، و شايد 

اصلي ترين بخش فرافكني شده 
زندگي مدرن است، خصوصيتي 
است كه تا حد زيادي در مقابل 
انگيزه گرايي اي كه آزاد ارمكي 
آن را بارها در اين كتاب يادآور 

مي شود مقاومت مي كند
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